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  ...لیوان 
  ...جرینگ 

  .صداي شکستن لیوان مرا میخکوب کرد
نیم ساعت پیش خسته و کوفته و تشـنه بـه خانـه    

با نوشیدن آب، به طرف آشپزخانه رفتم تا . رسیدم
کـه دم  چشمم بـه اولـین لیـوانی   . رفع عطش کنم

-دست، روي سکوي آشپزخانه بود، افتاد و فوراً آن

  . نفس سر کشیدمیک را از شیر آب پر کردم و
  ... اباعبداالله  فداي لب تشنه ات یا

  .نوشیدمو باز دوباره لیوان را پرکردم و 
ــود   ــوارایی ب ــنه، آب گ ــنِ تش ــراي م ــنگی. ب          ام تش

  .فرو نشست
  . لیوان دستم، توجهم را جلب کرد

حجـم و  . تا به حـال، آن را در خانـه ندیـده بـودم    
ــوان   ــه لی ــود و ب ــدیمی ب ــاهرش ق ــازار  ظ ــاي ب            ه

  .خوردنمی
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اي بـه شـکل   اي فیـروزه هـاي قرمـز در زمینـه   گل
  . به طرز زیبایی نقاشی شده بود ،بیضی

ش، سـفیدي چینـی   ابقیه ته لیوان سرمه اي بود و
  .کشیدرا به رخ می

رفتم و  خواب لیوان را سرجایش گذاشتم و به اتاق
از خستگی روي کاناپـه ولـو   . لباسم را عوض کردم

از . ق کف پـایم کاسـته شـود   ذُقشدم تا کمی از ذُ
صبح خیلـی راه رفتـه بـودم و بـه ایـن اسـتراحت       

  .محتاج
بـه  . بعد از کمی استراحت، هوس کمی میوه کردم

ــز  آشــ ــتم و از یخچــال یــک ســیب قرم پزخانه رف
 وقتی آن را با دستمال تمیز کـردم، بـرق  . برداشتم

  . مرا به وجد آورد ،پوست سیبقرمز 
یـک هلـوي    علاوه بر آن، یک خیار، دو عدد آلـو و 

   .چاق را داخل بشقاب گذاشتم
چاقو را بردارم، دستم بـه لیـوان    کهوقتی برگشتم 

  .فتادچینی خورد و لیوان روي زمین ا
  .چشمانم را به هم فشردم...  جرینگ ...  آه 

  . آمدکاري از دستم بر نمی
  . سکوت دوباره بر قرارشد
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  . لحظاتی بعد چشمانم را آرام باز کردم
  .لیوان سه تکه شده بود، با کمی خرده ریز

پـس  . لیوان کامل شد. قطعات را روي هم گذاشتم
  . ها را به هم چسباندشد با چسب آنمی
ها، چسب طرف کمد وسایل رفتم و از داخل آنبه 

  .کشیدممایع بی رنگ یک دو سه را بیرون 
ــه هــم   ــا دقــت ب ــا خــورده ریــزش، ب قطعــات را ب

هـاي  هـاي شکسـتگی، لابـلاي گـل    رگه. چسباندم
          کـرد،  کسـی دقـت نمـی    قرمز گم شـده بـود و تـا   

  . توانست آن را تشخیص دهدنمی
گذاشـتم و مشـغول    تـري لیوان را در جاي مطمئن

بازشـدن در، توسـط    که صداي ،خوردن میوه بودم
  .کلید، آمد
. دو دختــرم، ملینــا و ملیکــا وارد شــدند همســر و 

            : دختــر کـــوچکم، ملیکــا جلـــو دویــد و گفـــت   
لیوان مادربزرگ رو دیـدي؟ عتیقـه    سلام باباجون،

  .و دوید تا لیوان را بیاورد... خیلی قشنگه . است
صـداي خـانمم در   . د، اما چیزي نگفتمسرم داغ ش

حالیکه مریم لیوان را دستش گرفته بـود و بطـرفم   
  : می دوید، بلند داد زد
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به مادرم قـول دادم  ... عتیقه است ... مواظب باش 
  .مثل جونم ازش مواظبت کنم

مثل کسـی کـه دفعـه    . ملیکا لیوان را به دستم داد
و  ردماول است که آن را می بیند، آن را برانداز ک ـ

  .سرم را به نشانه زیبا بودن، تکان دادم
 ـ  طـرف گنجـه   هلیوان را از دستم گرفت و سـریع ب

و آن را بـا احتیـاط    رفـت ظروف که کنار اتاق بود، 
  . در گنجه گذاشت

یـه چـایی   : خنده ریزي کردم و بـه شـوخی گفـتم   
  ... توش بریز بخوریم، کیف کنیم 

           شــوخیش هــم  : خــانمم اخمــی کــرد و گفــت   
  . دار نیستخنده

: بعد همانطور که بطرف آشـپزخانه میرفـت گفـت   
از مادرِ مادربزرگم بـه مامـانم رسـیده و     ،این لیوان

  . اونم داده به من که باید خوب مواظبش باشم
  .شما هم مواظب باش چپ بهش نگاه نکن

. جلـوي گنجـه ایسـتادم و بـه لیـوان خیـره شــدم      
  . خانمم آمد و کنارم ایستاد

  . م تا راحت کنار هم بایستیمجابجا شد
  قشنگه نه؟: پرسید
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     : ام گذاشـتم و متفکرانـه گفـتم   دستم را زیـر چانـه  
  ...آره، خیلی، اما 

  :برگشت و توي صورتم نگاه کرد و گفت
  اما چی؟ 

  این لیوان عزیزتره یا مادرت؟: پرسیدم
: با لبخند همراه با تعجب به من خیره شد و گفـت 

  .مادرم این چه حرفیه، معلومه
پس حاضر نیستی به خاطر این لیـوان  : ادامه دادم

یا هـر وسـیلۀ دیگـه کـه بـا ارزش باشـه، مـادرت        
  .ناراحت بشه

چرخید و درحالیکه کاملاً روبروي من ایسـتاد، بـه   
  . صورتم خیره شد

  . معلوم بود که حسابی کنجکاو شده
 ی زبردســتچشماشــو ریــز کــرد و مثــل کاراگــاه

یـن حرفـایی کـه میزنـی     منظورت از ا: سئوال کرد
  ...چیه؟ اتفاقی افتاده؟ 

سعی کردم لبخند مرمـوزي بـزنم و دسـتامو روي    
  . ام گره زدمسینه


